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 چکیده
و   شوندیقع ارائه م واشف ازبه منظور ک علمی ینظریه هابا این ادعا که  است یتفرهیا , علمیواقع گرایی 
و به این منظور گاه از داده د ن دهی را مآن ها و فهم علل وقوع  و پدیدارهایحوادث طبیع شناخت امکان به ما

 ی غیر قابل مشاهده به عنوان علت بخشهای جنبه های برخوجود ید و مدعن رویتجربه فراتر م  حس ویها
، مدت موضوع مستقل در فلسفه علملمی، به عنوان یک  عواقع گراییهر چند . دن شویم ر طبیعتمشاهده پذی

مخالفت با این . ت اسوجود داشته کلی آن در طول تاریخ تفکر ۀ اما اندیش،زمانی طولانی نیست که مطرح شده
 یی در مقابل آن صف آرایی تجربه گرای است که با تکیه به مبادی بدیلیرد عمدتاً از جانب رویکرد هارویک

 هدف علم، ن به عنوانیی تب سعی بر این است که با نگاهی به تاریخ تفکر و با تمرکز بر مقالهدر این. کرده اند
 از را آن ها و سیر تطور  را روشن ساختهآن ها ی مولفه ها و مشخصه های فکردو گروهاین ریشه های فلسفی 

 از این یمندتر وپیچیده تر رفته رفته اَشکال نظام  چگونهدر دوره باستان پیگیری کرده و نشان داده شود که
به عنوان یک فلسفۀ علم  که  استیبا مربوط به زمانیده تر تقریچی پیاین صورتها. دو رویکرد بوجود آمده است

ت به یبا عنانگارنده لذا . ت بوده اسواقع گراییمان رویکرد غالب ضد ز و عمدتاً در این علم مستقل مطرح شده
 دوئمنری پوانکاره، پی یر آ ،ارنست ماخ، لسوف علم صاحب نامیف آراء سه یبه بررس ی اصلیمشخصه ها

 .  استکرده  نتیجه گیری رویکرد مجدد به دوی نگاه بادر آخر نیزو پرداخته 
 

 تجربه گرایی ،ی نظرهویات ،علیت ،تبیین واقع گرایی، ضد  واقع گرایی، :هاه کلید واژ
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 مقدمه

 به عنوان یکی از مباحث ، علمۀفلسف ۀ اخیر در حوزۀ علمی در چند دهواقع گرایی
 به عنوان پیرامون آن بحث های دقیقی صورت گرفته است و اساسی مطرح شده و

 ی پاهرچند که ردّ ،1 استاصطلاح مدت زمان کوتاهی است که بکار گرفته شدهیک 
 و سیر ی علمواقعگرایی  ی فهم دعاویبرا. دنبال کرد  توان تا دوره باستانیآن را م

 ی رهیافتیعلم واقع گرایی. م کنیی هدف علم متمرکز می بحث را بر رو،تطور آن
به .  داندیم  طبیعت و جریان امور عالم ازی شناخت و فهماست که هدف علم را ارائه

در عالم چه می گذرد و هم   یابیمیدر مهم  ی علمی به کمک نظریه هااین معنا که
توصیف  به بیان دیگر. ست چنین است که هست وگونه دیگری نیچرافهمیم  یم

 تعلیل ت، نیسیفهم عالم کافشناخت و  ی شود به تنهایی برایآنچه در عالم واقع م
لذا از نظر . باید به آن افزوده شود نیز، نیی تر تبی و به تعبیر تخصصاین حوادث

می توان گفت به این ترتیب . ت سچراواقعگرایان آنچه اهمیت دارد پاسخ به پرسش 
 به ی تاریخیحال با نگاه. دهدف اصلی علم به حساب می آی تبیین رددر این رویک

 .  پردازیمیمفهوم تبیین م یبررس
 

 این کهبا توجه به . تبا نظام ارسطویی گره خورده اس مفهوم تبیین و یافتن علل
فهم طبیعت 2 ،باز می گردندعلت غایی در واقع به نوعی به   علل چهارگانهسه علت از

و مراد ارسطو از تبیین همین . تایت وجودی موجودات طبیعی اسمساوی علم به غ
تک تک افراد به نحو جزیی در اینجا مطمح  روشن است که. یافتنِ علت غایی است

انواع  از نظر او  نمی داند، بلکهیعلممعرفت  زیرا او جزیی را اساساً متعلق. نظر نیست
در تمام افراد آن نوع وجود  مورد توجه علم است که آن هاطبیعی و خصوصیات ذاتی 

برحسب اقتضائات ذاتی آن نوع، یا به   منظم افرادی به نظر ارسطو رفتارها3. ددار
بنابر این نه تنها نظم وتکرار بلکه ضرورت . تعبارت بهتر طبیعت آن، قابل توضیح اس

 نکته 4.د از ذات وطبیعتش تخلف نمی کنیءزیرا ش. نیز بر این رفتارها حاکم است
 چنین ی دارایکه چرا هر موجود اهمیت دراینجا این است که پرسش از اینحائز 

چراکه غایت آن چنین اقتضاء . ت معناسی مورد و بی بشی است پرسیذات و ذاتیات
 محسوب (ultimate explanation) لذا احاله به ذات و ذاتیات تبیین نهایی. دارد
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به . ت گفی سخنی علل امور طبیع توان در پاسخ بهیبالاتر از آن نم  شود و بعد ویم
 5. گویندی م)essentialism(این طرز تلقی اصطلاحاً ذات گرایی 

وقوع  6.ت اس2ی برنخیزد اتفاقشیهر چه از طبیعت   دیگر به نظر ارسطویسواز 
  بهره است ویت و ضرورت بیاز دوام و کل،د آمدهیاز آنجا که بالعرض پد ی اتفاقیامر
.  شودی خارج می علمی بررسۀلذا توصیفشان از دایر. نیست ر آن متصوی برایغایت
به هر آنچه به نحو غیر اتفاقی و منظم رخ می  فقط عتین طبیین شناخت و تبیبنابرا
 یبرا: جه گرفتیرا نت یختیک اصل روش شنا وانت ین میاز ا. ردی گیتعلق مدهد 

 و از بوجود د به ذات وطبع موجودات چنان که هستند نظر شودیعت بایشناخت طب
ن یبه ا .کردپرهیز  شناخت آن ی ودخل وتصرف در طبیعت برایط قسریآوردن شرا

پدیده ها ایجاد شرایط غیر طبیعی و بررسی رفتار  یآزمایش به معنا مفهوم ترتیب
 . ددر تفکر ارسطویی جایگاهی ندار ،ساختگیتحت شرایط 

 
 ی به موجودات لَوخُلّاین کهه  با توجه ب:ل اوۀنکت.  نکته لازم به نظر می رسددوذکر 

و در ه  شود دیگر روابط میان موجودات کاملاً از حوزه بحث خارج شدیوطبعه نظر م
 در شناخت وفهم طبیعت ی ریاضیات هیچ سهماین که :دومنکته .  نداردیتبیین جای

 نظیر فیثاغوریان و افلاطون بوده یهر چند پیش از ارسطو فیلسوفان. وتبیین آن ندارد
 در طبیعت بوده و وظیفه فیلسوف ی ریاضی های که معتقد به وجود هماهنگاند

از نظر ارسطو این دو حوزه  اما ، دانستندی می را آشکار ساختن این طرح ریاضیطبیع
 . محسوب می شودی کاملاً مستقل از هم معرفت

 انسان در ی از دانشمندان با توجه به محدودیت های برخ،در مقابل دیدگاه ارسطو
 فهم علل ی سودا،ی طبیعت مانند رفتار اجرام سماوی از جنبه هایناخت برخش

 saving the( نجات نمودهاصرفاً به  کرده و  رویدادها و حوادث را از سر به دریواقع
appearances( مانند نجوم تبیین حوادث یدر علم این ترتیب به. بسنده کردند 

 این رویکرد با در. یده ها مد نظر است با آثار پد الگوی نظریتطبیق هدف نیست بلکه
 ی به عنوان ابزار هایی برا،ی ریاضیریاضیات و مدلها و فرضیه ها بهره گیری از

 آن را به این کهبدون  د،ن آیی برمی در صدد توضیح رفتار اجرام سماو،محاسبه
 که نجوم نه زیر شاخه بوداساساً به همین جهت . دن عالم نسبت دهیساختار واقع
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 را 7و بطلمیوس7ائودوکسوس.  آمدییات که از شاخه های ریاضیات به شمار مطبیع

 .  توان از جمله پیروان این سنت دانستیم
 ،یی آن به واسطه کارا، از رویکرد بطلمیوسیکه در تمام قرون وسط در حالی

نیز این گونه  آکوئینی حتی توماس. دن واقعنمائی قائل نبودنأاستفاده شد، برای آن ش
میان :  با این عنایت که باید بین دو نوع فرضیه فرق گذاشت9اده را جایز می دانداستف

.  که بالضروره صحیح استیفرضیه ا  وهمخوانی دارد که فقط با واقعیت یفرضیه ا
از .  داندی میدوم را فیزیک  نوعی و فرضیه های نوع اول را ریاضیفرضیه ها

 توان چند فرضیه داشت یمان م نوع اول این است که همزیخصوصیات فرضیه ها
یک   داشته باشند، بدون آن که هیچیکفایت تجرب  را توضیح دهد ویآثار رویداد که
 .  صادق شمرده شوندآن هااز 

 نگاه به طبیعت  دری عمیقتأثیر اُکام یمنطق-ی رویکرد کلامی در اواخر قرون وسط
 گرفت که یفه او نتایج دانست اما از فلسی خود را ارسطویی ماُکامهر چند . گذاشت

 واقع گرایی با اُکام یمخالفت اصل.  توماس گرفته بودندانند مینه ارسطو ونه ارسطوئیان
 و ی خارجی چه واقعیت، شدی مستقل قائل می کلیات واقعیتیقرون وسطا بود که برا

 هویات منطقی بدل کرد که از هیچ گونه وجود در عوض او کلیات را به. یچه ذهن
 مخالفت ۀ نتیج11.و دلالت دارندشان بازنمایی عی  و صرفاً نو10ردار نبودهواقعی برخو

به طبیعت و شناخت آن  منجر به تغییر نگرش او نسبت واقع گراییبا این نوع  اُکام
 ی واقعی موجودات از اموریبا حذف کلیات از عالم نه تنها تفاوتها و شباهت ها. شد

 وطبایع ی صور جوهرواجناس  گر انواع و دی باز گردانده شد بلکهی لفظیبه امور
به این ترتیب . دشو وقوع حوادث علت در عالم ندارد تا یبه ازائ ارسطویی هیچ ما

 یو نظم حوادث را در جا پس باید علت تکرار.  باشدی نبود تا نظام طبیعتیدیگر طبع
 . د جستجو کریدیگر

را علت امور  ر مطلق خداوند قاد، اشی کلامی با مدد گرفتن از گرایش هااُکام
 فاعلیت خود ،که حتی می تواند مستقل از علل معده داندی میوحوادث و نظم طبیع

از آنجا که هر چیزی که واقعی است به غیر از خدا وجودی محتمل و 12.را اعمال کند
  توانستی میو.  امکان پذیر استی قدرت مطلقه الهیهمه چیز برا 13،ممکن دارد

 که چرا. سازد دیگر یکنون در طبیعت برقرار است به گونه ا که اینظم و رابطه ا
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 نباید وقت خود را بیهوده یهیچ فیلسوف بنا براین. در کار نیست طبیعیضرورت 
 یچراکه نظمها14. کند که هم اکنون وجود داردیائیش ایصرف تعمق درباره علل فرض

 تبیین و کاملاً  فاقدیقابل تبیین که امور  ویموجود در طبیعت نه نظمهایی ضرور
فقط می . ناپذیر می شود یکباره فهمعالم به  به این ترتیب. بسته به اراده خداوندند

بدین ترتیب هدف علم .  بودآن هارا شناخت اما نباید به دنبال تبیین  توان نظم ها
 انسان بلکه به ی معرفت شناختی هایاما این بار نه به واسطه ناتوان. تغییر می کند

 .  گیردی این تغییر صورت می شناختییر در مبادی هستواسطه تغی
 

 و متعلق علم دانست و بیش ی را واقعی امور جزئ، به فردی با عطف توجه از کلاُکام
 اصل روش شناسانه او نیز در این راه مددکار او. از پیش به تجربه محض اهمیتّ داد

 ی که وجود فرضیر دیگررا از راه تخیل ام ] یواقع [ینباید وجود یک امر تجرب :شد
از   که اوی تجربه گرایی و نومینالیسم15.بل تحقیق و اثبات نیست توجیه نمودآن قا

با کنار گذاشتن برخی مبادی هستی شناسی غیر قابل مشاهده   کندیمآن حمایت 
 به تبع آن حذف ضرورت طبیعی و تبیین پایه وبه عنوان علت وقوع حوادث طبیعی 

 مجدداً این طرز تلقی.  علمی را پی ریزی می کندواقع گراییهای اصلی مخالفت با 
 .  یابدیتجدید حیات م) بنا به توضیحاتی که داده خواهد شد(در دوره جدید 

شناخت : از شناخت طبیعت مد نظر قرار می گیردهدف دیگری ، پس از رنسانس
شناختی  برای نیل به چنین منظوری باید. طبیعت به منظور تسلط و استیلای بر آن

. دورامکان پیش بینی حوادث و رویدادهای طبیعی فراهم آاز طبیعت حاصل شود که 
 پیش بینی دقیق رفتار طبیعت را نیز در ت،بنا براین علم علاوه بر فهم وشناخت طبیع

 پیش  را رویداد های طبیعیشناخت موجودات نمی توان رفتاربا اما . دبر می گیر
ان بخشی از هدف علم مطرح می . و پیش بینی به عنهاین کعلاوه بر  لذا. بینی کرد

 جای  دوره بهایندر به کرات گفته شده که . تغییر می کند شود معنای تبیین نیز
آیا این به .  پرداخته شده استآن هاامعان نظر به چرائی حوادث و امور به چگونگی 

با  ه است؟ برگشتآن هاعلم از علل حوادث به چگونگی وقوع معناست که توجه  آن
 چرائی و توجه به را نیز به نوعی کمی تامل در می یابیم که می توان این چگونگی

علل غایی به عبارت دیگر توجه از .  غایی از علتی متفاوت اما به نوع،علت بازگرداند
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 16.و هم چگونگی را در بر بگیردمعطوف می شود تا هم پیش بینی علل فاعلی  به

  فاعلینه علتاما . ت فاعلی نیز تغییراتی داده شده استروشن است که در معنای عل
 . بلکه علل قریب نهایی مانند خداوند

افلاطونی - تجدید حیات تفکر فیثاغوری ازتأثر که م، دوره این دیگر علم درۀمشخص
گویی خداوند . است  بیگانگی میان ریاضیات وطبیعیاتاز میان برداشتن ،است

 زبانی که خدواند با واست  نا کردهاس نظمی ریاضی بمهندسی است که عالم را بر اس
 زبان ، نگاشته و بدون آن امکان فهم طبیعت وجود ندارد راآن کتاب بزرگ طبیعت

 دارای قاعده و قانون تماماًطبیعت  ،به طبیعیات با ورود ریاضیات. تریاضی اس
د  علمی یقینی مانند خو،درنتیجه اولاً محصول چنین غوری.  شودیضروری م

موجودات عالم نیز باید دارای خصوصیاتی شوند که تاب بررسی  ثانیاً. ریاضیات است
  17.ریاضی را داشته باشند

لات ده گانه او را و با این اوصاف جهان واقعی نه تنها طبایع ارسطویی بلکه حتی مق
 در این دوره، با تمییز قائل شدن میان کیفیات اولیه. ددیگر در خود جای نمی ده نیز

 اموری واقعی دانسته می شود که بتوان به آن ویژگی کمیّ و و ثانویه، صرفاً آن
صلب و توپر بودن، تداخل  شکل، عظم، حرکت، کیفیات اولیه از قبیل. ریاضی داد

سایر خصوصیات اجسام  18.شمرده می شود اجسام ی واقعیناپذیری و نظایر آن ویژگ
حواس  از مواجهه دستگاه ادراکی و که )کیفیات ثانوی( صوت نظیر رنگ و بو وطعم و

در عالم صورت   خارج بوجود می آید و به همان عالمِی کمّی جنبه هایما با برخ
نسبت   فقط آنچه به کمیات ویبه این ترتیب از اعراض نه گانه ارسطوئ. وجود ندارد

  19. ماندی می گردد باقی برمآن ها
 

پیشتر در تبیین طبیعـت بکـار گرفتـه         بعلاوه در دوره جدید مفاهیم و مقولاتی که         
 ،در این دوره نه تنها از مفاهیمی نظیر صورت جوهریه         . می شد کنار گذاشته می شود     

 مـدلولی  آن هـا  دیگر استفاده نمی شود بلکه اصـولاً بـرای    20.. . .  ذاتیات و  ،فعل قوه و 
دکـه از   را حاکی از هیچ و نوعی لفاظی پوچ و بی محتـوا مـی دانن       آن ها . قائل نیستند 

 بـا حـذف  بنـابراین   21.یاد می شود) verbal essentialism( آن به ذات گرایی لفظی
فقـط صـورت جسـمیه      از جوهر مادی ارسـطوئی       ماده صورت نوعیه و   مفاهیمی نظیر 
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 ، طبایع از موجودات طبیعی    به دنبال آن  حذف صورت نوعیه و      در نتیجه  22. باقی ماند 
جـوهر   ،گر اختلاف ماهوی محسوب نمـی شـود        اختلاف موجودات دی   این که علاوه بر   

 در درون خود فاقد هرگونـه  ،ه اش ذو ابعاد بودن است شخصکه صفت م  ) جسم( مادی
 و حرکـت را    تغییـر  هم عامل     عامل تنوع و   بنابراین هم . دو ش یم) طبع(عامل محرک   

از سوی دیگـر بـه جهـت ریاضـی شـدن            . دانست )در مقابل درونی  (عامل بیرونی   باید  
امـا  . ز گـردد  بـا تغییرات کمیّ    باید به  کیفی  همه این تغییرات و تنوعات     ،لمماهیت عا 

  یا به تعبیـر آشـناتر، حرکـاتی متـوالی و           ، به جابجایی های مکانی    خودتغییرات کمیّ   
بـدین ترتیـب عـالمی کـه همـه           23. گـردد  یمکرر در طول امتداد ریاضـی تحویـل م ـ        

 . دیم و پیچیده بدل می شونی عظشی تبدیل شده به ماتغییر مکانیتغییراتش به 
 ی جز رویچاره ا ،حرکات مکانی یافتن علت ی برااما علت حرکات مکانی چیست؟

بعد از تجدید حیات تفکر افلاطونی در توجه به . رد وجود ندانظریۀ  اتمی آوردن به 
عالم واقعی . است تجدید حیات تفکر اتمیستی دوره باستان نوبتاین بار  ریاضیات،

 همان کیفیات اولیه آن هاکه اوصاف ) اتم(ای از ذرات ریز   مجموعه زعبارت است ا
 به 24. شودی تغییر و حرکت در اجسام م، موجب تنوعآن هاو جابجائی است و حرکت 

این ترتیب تمام تغییرات ظاهری امور مشاهده پذیر به تغییرات کمیّ و درونی امور 
 25. تحویل می شود)ها اتم(مشاهده ناپذیر

 ز نیست و توسط ذره دیگر و اآن هاذرات نیز درونی و ذاتی  ی و حرکتجابجائ
 که یا فقط در اثر ضربه و تماس مستقیم حاصل می  داده می شودآن هابیرون به 

 ۀ نظریۀتیجن(.  از راه دور نیز بوجود می آیدتأثیر یا علاوه بر آن با )نظر دکارت(شود 
  شود کهی لخت ومتعطل م،یدرون  محرکی فاقد نیروسمج به این ترتیب) نیوتن

 ی بی نیاز به دنبال آن مفهوم اینرسی به فیزیک جدید ویورود تدریج این سبب
 تغییر از این پس علت فقط برای.  گرددی معلت  از26حرکات مستقیم الخط یکنواخت

علتی از  آن هم ، شتابدار و غیر یکنواختیعنی برای حرکتهای  لازم استحرکت
 27.جنس نیرو

که چه تحلیلی از علیت مد نظر است  ینجا باید به دو مطلب توجه شود اول ایندر ا
رابطۀ علیّ  در خصوص مطلب اول می توان.  ماهیت این نیرو ها چیستاین کهو دوم 

اول این که هرگاه علت روی دهد معلول به دنبال آن :  کردتحلیل را به این صورت



 
 
 
 

 
                                                                                                        پژوهش های فلسفی110

 
 در علت خصوصیتی این کهدوم .  دارد توالی و تعاقب وجودآن هاخواهد آمد و بین 

 به جهت وجود این این کهسوم . د آن باعث وقوع معلول می شوتأثیروجود دارد که 
بنابر این نوعی .  تصادفی نبوده و معلول باید روی دهدآن هاخصوصیت، توالی وتعاقب 

و ارتباط تأثیر ،علاوه برتوالی منظمرابطۀ علیّ پس در هر . ضرورت در کار است
 .دروری وجود دارض

  
 بحث علمی در این دوره ، این نیرو ها چه هستند و چه ماهیتی دارنداین که اما 

بحث را دوباره به حوزه متافیزیک می اینگونه بررسی ها  چراکه. تلقی نمی شود
مشاهده پذیر به توسط این نیروها تبیین می  لذا اگرچه حرکات مشهود و. دکشان
از گشایی نمی گردد و در قبال ماهیت این نیرو ها سکوت  رآن ها اما از خود ،شود

فعالیت خود را به بررسی آثار کمیّ این نیرو ها  در عوض دانشمندان. شود یاختیار م
 تبیین مکانیکی جای تبیین های غایت  این ترتیببه.  نمایندیدر حرکات محدود م

 . دانگارانه قبلی را می گیر
 این کهست؟ در این دوره علاوه بر  معالیل چی سلسله علل و ایندر خداوند نقش

 آن آشکار نیست علت قریب به حساب ی که علت طبیعی از حوادثیخداوند برای برخ
 که اُکامنظر  اما بر خلاف. محسوب می شود  همه اموری نهائی علت فاعل،28 آیدیم

این  در ، ساختیرا محدود نم  اوی هیچ ضرورتکه می دانست یقادر مطلقخداوند را 
 یعنی. محدود می سازد ضرورت آن تا حدی خداوند را مقید و دوره قوانین طبیعت و

 به  لذا گوییرا از ماده بگیرد،  تواند قوانین حرکت را لغو کند و یا امتدادیخداوند نم
 پذیرش وقبول یناگوار.  شودیده مشی استقلال بخی نوع در برابر خداوندماده

 عرضه ی دارد تا نظریه ای او را بر آن م،ی بارکلی برااستقلال ماده در برابر خداوند
 . دانبه خداوند بازگردرا  تام وتمام موجودات یوابستگ مجدداًکند که 
 و )immaterialism( ینظریه ضد ماده گرائ خود را در قالب ی تجربه گرائیبارکل

 شناخت  تنها راهاین کهعلاوه بر  یبه نظر و.  کندیمطرح م (idealism)اصالت تصور
در .  این شناخت بازنمود واقعیت نیست بلکه خود واقعیت است،حس وتجربه است
 در طبیعت هیچگونه واقعیتی ورای آنچه به ادراک. ند تصوراتهماننتیجه موجودات 

مابازاء  نیرو اتم و ، جواهر مادی از عالممفاهیمی نظیر.  در می آید وجود نداردحسی
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گونه  ایناو . یچ ادراک حسی مطابقی وجود ندارد هآن هااز  زیرا. خارجی ندارند
آن  اما استفاده از امر واقعی حکایت نمی کنندهیچ   که ازد را نامهایی می دانمفاهیم

 ی ریاضیفرضیه ها  می توانند به عنواناز نظراو این الفاظ صرفاً.  را جایز می داندها
و توجه داشت که اگر 29ناختاء بازششی را از طبایع اآن هاباید  لیوبکار گرفته شوند 

 یا ی اعم از فیزیکآن ها ی واقعی دالّ بر هستیسودمندند اما این سودمندچه اینها 
 گمان برند که با استفاده از یعده ا غفلت از این نکته باعث شده.  نیستیمتافیزیک
 بر جهالت وبه این ترتیب   دست یافته اند وی بیش از اندازه واقعیبه شناخت این الفاظ

 . دنگذارب  سرپوش خودینادان
 در ،به تبع حذف این مفاهیم و بخصوص مفهوم نیرو از هستی شناسی بارکلی

مولفه دوم رابطه . نیز تغییراتی بوجود می آید در طبیعت رابطه علت و معلول مفهوم
 کنار ،علیّ، یعنی آنچه که در علت وجود دارد که موجب بوجود آمدن معلول می شود

گذاشته می  نیز کنار )لفه سومؤم (به دنبال آن ضرورت طبیعی. دگذاشته می شو
 31در نتیجه وی برای اجسام یا همان تصورات هیچ فاعلیت و علیتی قائل نیست 30.شود

 به آن ها باقی می ماند که وی از )نظم(از علیت فقط تداوم و توالی و تکرار حوادث  و
 علت این توالی وتعاقب و تداوم آن اما اگر از 32.عنوان قوانین طبیعی یاد می کند

به سیاق ذائقه دیندارانه اش  بارکلی نظم در وقوع حوادث و دوام آن را ، شودپرسش
 33.در عالم می داند  و او را ضامن تداوم نظمبر عهده خداوند می گذارد

یافتن علل مشاهده ناپذیر برای امور مشاهده پذیر  با این مقدمات معنای تبیین
مثلا نیوتن . استشناخته شده قرار دادن پدیده ناشناخته تحت نظمی  کهنیست بل

 حرکت سیارات با فرو افتادن سنگ هد که نشان دانجام نداد بیش از این یکار
تبیین فقط  بنظر وی بنابراین.  کنندیمشابهت دارد و هردو از یک قانون تبعیت م

ن طبیعت دارد یا  با قوانیی که هر پدیده جزئیعبارتست از نشان دادن تطابق
  34. وجود داردییکسانیی که در حصول حوادث طبیع

 فهم حوادث عالم شد و آن را به عنوان تبیین ی توان مدعی با این وصف م آیا اما
 این پاسخ می افتد می کنیم که چرا فلان حادثه اتفاق پرسش وقتی ؟امور پذیرفت

می توان پرسش را . ی کند از یک توالی منظم است کفایت نمشیکه حادثه مذکور بخ
 روند پرسش به اما بنظر بارکلی.  چرا چنین توالی منظمی وجود داردادامه داد که
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در اینجا .  است طبیعی خود نظم فاقد تبیینزیرا. اینجا که می رسد باید متوقف شود

هردو به جهت تثبیت قدرت و .  شودی به وضوح دیده ماُکام  ویشباهت بارکل
 ی هر دو کلامی دلمشغولییعن.  رسیده اندی به چنین نتیجه ایحاکمیت مطلقه اله

 ی دیگری سودا35تحکمی نامقبول می دانددخالت خداوند را قبول  که اما هیوم. است
 . در سر دارد

 
اگر . وارد می کندرابطه علت و معلول در طبیعت هیوم ضربه کاری تری را بر پیکره 

 هیوم آن را معلول حالتی روانشناختی ،ردبارکلی تضمین نظم را برعهده خدا می گذا
و بلکه اساسا . تبنابراین در علیت ضرورتی در کار نیس36.می داند و منبعث از عادت

 ی عالم متحد الشکل عمل میبه عبارت دیگر در دیدگاه بارکل. علیتی در کار نیست
 یلهت اشی بلکه برخاسته از می آن نه معلول خود موجودات طبیعیکند اما یکنواخت

 توان رفتار طبیعت را در آینده یبنابراین با اتکا به آنچه در گذشته واقع شده م. تاس
 ندارد و هیچ ی درطبیعت هیچ مبنائیاما در رویکرد هیوم یکنواخت.  کردیپیش بین

بلکه ذهن ماست که به .  شودی آن در نظر گرفته نمی برای شناختیپشتوانه هست
 یلذا هیچ تضمین. ت اسی در کار است صرفاً ذهنیرت عادت کرده و اگر ضرویاین توال

  برای نظمی که تاکنون بودهیتبیین  ادامه این نظم وجود ندارد و هیچ توضیح ویبرا
  37!جز خوش اقبالی ما وجود ندارد 

 چنین حادثه ای روی می چرااز این پس دیگر نمی توان پرسید  این که نتیجه 
تنها می توان پرسید چه روی   بلکه،ه برآمددهد یعنی نمی توان درصدد فهم حادث

چنین  بنظر هیوم  است وی ضروری همیشه متضمن ارتباط چراپرسش از. می دهد
لذا علم هرگز چیزی را تبیین نمی کند و علت آن را برای ،  در عالم وجود نداردیچیز

د داشت البته می توان از لفظ تبیین استفاده کرد اما باید به یا. ما آشکار نمی سازد
 . توصیف های کلی استفقط منظور از آن 

بنظر . اجمال از نظر گذراندیم  بهمفهوم تبیین رخ داده تا اینجا تغییراتی را که در
 مخالفت با  روشن شده باشدکه عامل اصلیی رسد از رهگذر این نگاه تاریخیم

به تجر واقعکرایی علمی پایبندی به مولفه های هستی شناختی یا معرفت شناختی
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 هر یک از دو رویکرد ی فلسفی مشخصه هاحال فهرستی ازمولفه ها و. گرایی است
 :که در تقابل با هم قرار دارند ارائه می شود

 واقع گرایی
 شیهدف علم تبیین عالم است؛ تلا -1
 علت این که اعم از ، چرا پاسخ بهیبرا

 .  ی مورد توجه باشد یا علت غائیفاعل
 یطو نهائ از نظرارسیچنین تبیین -2
اما در دوره جدید قائل به تبیین . است
با توجه به ملاحظات هرچند .  نیستندینهائ
 . دشو ی تبیین متوقف می در جائیعمل
 با همه لوازم یومعلولرابطۀ علیّ  -3

 . تآن پذیرفته شده اس
 وجود ، فهم چرائی حوادثی گاه برا-4

سطوحی از واقعیت، به عنوان علت 
 یوض گرفته م مفر ،رویدادهای طبیعی

شود که غیر قابل مشاهده است و اصطلاحاً 
 theoretical (ی نظرویاته آن هابه 

entities( بنابراین هم عالم .  شودیگفته م
واقع از حد عالم مشاهده پذیر فراتر می 

محدود  رود و هم شناخت فقط محصور و
 . به امور مشاهده پذیر عالم نیست

 امر  ها به قصد تبیینینظریه پرداز -5
بنابراین برخی . دگیر یواقع صورت م

مفروضات متافیزیکی وارد علم می شود، 
ات متافیزیکی در پرسشهرچند پاسخ به 
 . تمحدوده علم نیس

 واقعگرایان اولیه قائل به امکان -6
بخصوص .  بودندی به معرفت یقینیدستیاب

 این باور یبا ورود ریاضیات به علم تجرب

  واقع گراییضد 
هدف علم توصیف عالم است و  -1

 توان کرد تحویل ی که میحداکثر کار
.  ناشناخته به شناخته شده استیپدیده ها

ظ تبیین استفاده  از لف،ی توان به این معنیم
 . دکر

.  فاقد تبیین اند، ترین نظم هایکل -2
.  وجود نداردآن هازیرا شناخته شده تر از 

 عبارتست آن ها تبیین ی براشیهر تلا
 . ازتوصیف شناخته شده به کمک ناشناخته

رابطۀ علیّ  از تأثیر ضرورت و -3
 یم  اکتفایو صرفاً به توال  شودیحذف م

 . دشو
اقعیت  از ویفرض وجود سطوح -4

 ،که قابل مشاهده نیست کاملاً مطرود است
به دلایل چه به دلایل معرفت شناسانه وچه 

 دایره ، تریحالت افراطدر . وجود شناسانه
 ی می یکی با دایره معرفت تجربیهست

راین الفاظی که بر ببنا. دگرفته می شو
 theoretical(مشاهده پذیر ویات ه

terms( ی دلالت ندارد از هیچ امر واقع
 . حکایت نمی کند

 ها نه به قصد تبیین ینظریه پرداز -5
 و نامشهود یامر واقع و نیل به ساختار واقع

 یاز سودمند یعالم که به جهت بهره گیر
چرا که مخالفت با . تسآن ها یها

 متافیزیک از ارکان این تفکر است
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چند به تدریج هر.  پیدا کردیقوت بیشتر
 .  شودیاین دیدگاه تعدیل م

 از ی دقیق فقط یکی های پیش بین-7
 واند دارا ی منظریه  است که یک یامتیازات
 . باشد
 

زیرا در خود . است یعلم احتمال -6
 . ت نیسیعالم قطعیت وضرورت

دقیق تنها امتیاز  ی هایپیش بین -7
 .  آیدییک نظریه به حساب م

 
    

 خود را در میان سایر ی مستقل کم کم جایبه عنوان معرفتفلسفۀ علم  19قرن در 
 از تجربه گرایی بارکلی و تأثردر این قرن نیز نگاه به علم عمدتاً م.  کندی مبازدانشها 

 . کر شده را در آن یافتلفه های ذؤهیوم است و به وضوح می توان تمام یا بیشتر م
 یبه خط فکر (positivism)    پوزیتیویسمۀبا ارائ) 1798-1857(اگوست کنت 
 ،ی به سه دوره ربانی تاریخراو با تقسیم ادوا. دشی بخی قوت بیشتریتجربه گرایی علم

 ما درباره طبیعت یبررس  ورزید کهتأکید بر این نکته ،)پوزیتیو( و تحصلی یمتافیزیک
 یا شباهت در ی روابط ثابت توالی یعنآن ها کشف قوانین یپدیدارها برابه تحلیل 

 یا ،یچه اولیه وچه غائ،ا علتشانی آن ها، شود که با ماهیت ی محدود مآن هامیان 
ده شی قلمرو پوزیتیو کی که به ورایهر فرضیه ا.  ارتباط استینحوه پیدایششان ب

مه ما فاقد صلاحیت حکم کردن  که فاهی حکم کردن درباره مسائلی با ادعا،شود
 38. بشودیطولان  خسته کننده وی تواند موجب بحث های صرفاً م،ستآن هادرباره 

 و هر آنچه که به وراء قلمرو آن ها علت ، با ماهیت پدیدارهای علمیبنابراین نظریه ها
 و یو هدف علم صرفاً کشف روابط ثابت توال. ت بیگانه اس تعلق دارد کاملاًیپدیدار

 . باهت میان پدیدارهاستش
 واپس گرایی ی علوم مساوی با نوعۀ را به عرص39 اترانند می ورود مفاهیمیحتوی  

که نتیجه آن جز انزجار از علم و به   داندیاز دوره تحصلی به دوره متافیزیکی م
 چه یاز مفاهیم موهوم سیالها و اتر خیال به گفته او. چیزی نیستبیراهه بردن آن 

 ، نور، حرارتی که باید تبیین کننده پدیدارهای مفاهیم، توان کردی میماستفاده عل
 تواند ایده ی از واقعیت و رویا فقط میالکتریسیته و مغناطیس باشد؟ چنین تلفیق

 شود و خود علم را ی پایانی بی فیزیک را ضایع کند و موجب بحث های اساسیها
  40.تنفر آمیز سازد
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اما .  کند یبر خلاف کنت از مفهوم علت استفاده م        )1806-1873( جان استوارت میل  

در نتیجـه   : معتقد است علت باید خود از جنس پدیدارها باشـد و بـه تجربـه در آیـد                 
 اما پرداختن بـه آن      نیست یمیل منکر وجود علل واقع    . ت نیس یچیزی جز توال   علیّت

از نظر میـل تبیـین       41.د دان ی علم م   بی ارتباط با    ارتباط با استقراء وبه دنبال آن      یرا ب 
 ما شناخته شده و     ی است که اکنون برا    ی ناشناخته به قوانین دیگر    یفروکاهش قوانین 

 شود که هنوز عجیب بنظر      ی م ی شده جایگزین راز   ی که عاد  ی راز ییعن.  است مالوف
فقـط  . م دانـی ی پدیدارها و یا قوانین را نم ـی اما چرا راز ؟ زیرا ما علت توال       42.  رسد یم
 لازم هم نیست به دنبـال آن تبیـین          اصلاً. د وجود دار  یتکرار نین نظم و   دانیم چ  یم
 ـ آن هـا   یلذا درپی پاسخ چرا بودن بـرا      . دهستنقوانین عام تر فاقد تبیین      . مشیبا  ی ب

 . وجه است
 از ی است با حذف نومن کانتی تری افراطیکه تجربه گرا )1838 -1916(ارنست ماخ 

 ، با انکار وجود جواهر مادی،یو. قائل می شودعالم فقط به پدیدارها و فنومن ها 
 باز نمایاننده امور واقع نیست و یادراک حس. منکرخصوصیت بازنمودی ادراک است

ما را به وراء خود نمی کشاند، بلکه آنچه از طریق حواس درک می شود خود 
 زیرا.  نابجاستشیپرسش از چیزی ورای اینها به عنوان سازنده عالم پرس. ِچیزهاست

. فقط از طریق حواس است که می توان نسبت به عالم خارج شناخت حاصل کرد
قبول و قول به وجود چیزی ورای آنچه از طریق حواس حاصل می شود که راهی 

 در واقع از نظر ماخ محدوده علم ما و. برای درک و شناخت آن نیست نامعقول است
 . داید اصلاً وجود نداراگر چیزی به حس در نی. محدوده هستی بر هم منطبق است

 جسم من و ذهن ،اجسام مادی:  داندیممتشکل از سه قسم موجود را  عالم  ماخ
اما هر یک از این موجودات اگر تحلیل شوند به اجزاء تشکیل دهنده نهایی . من

به تعبیر دقیق عالم متشکل از . د شد و تحلیل بیشتر ناممکن می شودنمنتهی خواه
 Ĥن ها زم، فشارهات، اصوا،نیست بلکه متشکل از الوان  آناء به عنوان عناصرشیا

 در شیء 43.ممابطور معمول احساس فردی می نامی و بطور خلاصه آنچه Ĥن هاومک
 . است احساس و از ثبات نسبی برخوردار واقع علامت فکری است برای مجموعه ای از
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 هر چند تفاوت ،دبارکلی را به وضوح دی در اینجا می توان شباهت میان آراء ماخ و

 پدیداراصالت لکن هدف ماخ از اعتقاد به  44. وجود داردآن هاظریفی میان دیدگاه 
)phenomenalism( پرهیز و جدایی از هرگونه متافیزیک و نزدیکی تا حد امکان به 

این نحوه نزدیکی به تجربه موجب می شود وی علم را چیزی بیش از . تجربه است
از علم  به نظر ماخ،. ی به منظور صرفه جویی در فکر نداندتعمیم همان داده های حس

نباید توقع نفوذ به عمق طبیعت را داشت تا آنچه را برای حس ناشناخته است دریابد 
زیرا اساساً ورای . و از لایه هایی از واقعیت پرده بردارد که حس را به آنجا راهی نیست

دوش علم نه به واسطه بی کفایتی  لذا برداشتن این بار از. امر محسوس چیزی نیست
از  علم برای ورود به این حوزه بلکه به این جهت است که اصولاً چنین لایه ای

  45.واقعیت وجود ندارد
ارائه توصیف دقیق و کاملی از پدیدارهاست، قوانین علمی  پس وظیفه و هدف علم

د، فقط از نبه لحاظ کیفی چیزی بیش از آنچه حواس به ما می گوید ارائه نمی ده
. ندقوانین علمی توصیف کننده طبیعت. دنتعداد بیشتری را در برمی گیر نظر کمیّ

دوگونه توصیف وجود است   معتقدیو. ندستهاین قوانین بیانگر نظم وتوالی پدیداری 
توصیف مستقیم که به کمک مفاهیم . توصیفات مستقیم وتوصیفات با واسطه : دارد

.  ونظایر آن صورت می گیرد هدف اصلی علم است سرخ،مشاهده ای مانند دایره
، در عین حال به تمام آنچه از راه توصیفی که چیزی غیر ضروری را در بر ندارد

امور واقع  ی از جنبه هایبرخ به درک بلکه پردازد ی کند نیز نمیحواس درک م
ی  توصیفی که قبلا تنظیم و صورتبند یعنیاما توصیفات با واسطه 46.دشومحدود می 

 همین توصیفات امر واقع جدید به کمک. بکار گرفته می شودواسطه به عنوان  شده
 شبیه به امر )یا همه آن( در بسیاری از موارد ود یا امر واقع قدیمی شناخته می شون

 با اشاره به خصوصیاتی از امر اینگونه توصیفات. شناخته شده است واقع قدیمی و
یم آن را در یابیم به فعالیت علمی سرعت می اه  که بلافاصله نتوانست جدیدواقع

. اما چیزی بیش از آنچه از مشاهده صرف می توانیم بیابیم به ما نمی گوید. بخشد
 منظور این است که نور رفتاری شبیه موج ، نور موج است،مثلاوقتی گفته می شود

ایسه است در اینجا حافظه ومق. دارد، هر چند که ما هرگز نتوانیم این را ثابت کنیم
ما با تمثیل سرو کار .  ها کمک می کندنظریه که در ساخت این گونه توصیفات یا 
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هیچ فرقی نمی کند که چه تمثیلی را انتخاب کنیم این صرفاً قراردادی است و . داریم
 ها نظریه بنا براین . حوادث تاریخی تعیین می کنند که چه تمثیلی را انتخاب کنیم

کار  همانطور که وقتی.  باشدنظریه یف نهایی باید عاری از کمکی وموقتی اند و توص
 نظریه  در نتیجه اگر دو 47. ساختمان پایان یافت باید داربستهای زشت را کنار گذاشت

در بخشهای نظری متفاوت باشند اما نتایج مشاهده ای یکسانی داشته باشند فی 
ت به دیگری هیچ مزیتی الواقع میانشان تفاوتی وجود ندارد و در انتخاب یکی نسب

 . نیست
یعنی از طریق توصیف آنچه .  تبیین را با توصیف یکی می گیردیبه این ترتیب و

اما . نا و شناخته شده و ساده تبیین می شودناآشناست برحسب امور آش  برای ما
واقع به اعتقاد وی  در. قابل فهم تر نیست به معنای "ساده تر" و "شناخته شده تر"

نوس و غیر قابل فهم أ به امور مغیرقابل فهم را نوس وأ ما امور ناآشنا و نامدر تبیین،
بیشتری کرد  جایی که نتوان تحلیل.  آن را قابل فهم سازیماین کهنه . فرو می کاهیم

 . تبیین متوقف می شود
او به تبعیت از هیوم معتقد است که . ماخ نیز مفهوم علیت را با توالی یکی می گیرد

 حتی ت،ذهن به واسطه این عاد. است که بین دو امر پیوند برقرار می کنداین عادت 
 یو 48. هروقت الف موجود باشد ب را هم به آن ملحق می سازد،با کمی تفاوت شرایط

  کند و معتقد است با ورود مفهوم نیرو،یحذف مرابطۀ علیّ از نیز را  مفهوم نیرو
 ریاضی را با تابعرابطۀ علیّ  او جای ضعو در. دعلیت به نوعی انسان انگارانه می شو

رابطه این عوامل .  را در خود داردحادثه که همه عوامل موثر در یک عوض می کند
 در کار است ونه ی در واقع اصلاً در طبیعت نه علت،به این دلیل 49.متقابل است

 یم دانیم کمک ی اند که به ما در توصیف آنچه مهم می فکریاینها ابزار ها. یمعلول
  50.کنند

نه واقعیتی ورای  اتمها : دهدی را می هم همین نقش ابزاریماخ به الفاظ نظر
پدیدارها بلکه ابزارهای اقتصادی موقتی اختراع شده برای توضیح بهتر پدیدارها 

اما نباید با واقعی دانستن اتمها و . دنمی توانند مورد استفاده قرار گیرکه  هستند
 و پدیدارها،آنچه را که ابزار علم است موضوع آن آن ها میانرابطۀ علیّ برقراری 
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 فقط نظریۀ  اتمی  51. هرچند این اشتباه خیلی ساده وسریع اتفاق می افتد. پنداشت

 . یک مدل ریاضی برای تسهیل بازسازی ذهنی امور واقع است
  

 -1912 (  پوانکارهینرآ.  بر متفکرین همدوره خود داشته استی فراوانتأثیرماخ 
 و طرح 19تحولات بوجودآمده درهندسه قرن .  نیستی در این بین مستثن)1854

 را به این نتیجه رساند که برخلاف آنچه ی و،52ی نااقلیدسیامکان وجود هندسه ها
.  دانستینشی پیی توان حقایق ترکیبی نم راکانت معتقد بود اصول این هندسه ها

 ی شدند که ما نمی برما تحمیل میبود در آن صورت با چنان توانزیرا اگر چنین 
 ی نظری ساختار،مخالف ی یا براساس این قضایا، را تصور کنیمآن ها خلافتوانستیم 
 از طرف 53.دن وجود داشته باشند توانستی نمی نا اقلیدسی هندسه ها یعنیبرپا سازیم

ره ما بر خطوط ایده ال یا دای  زیرا، هم نیستندی یا تجربی پسینیدیگر حقایق ترکیب
 بنابراین 54. کنیمی آزمایش میاء مادشیما تنها بر ا.  کنیمی ایده ال آزمایش نمیها

این اصول در :  ماندی میتنها یک گزینه باق. ستنیاز تجربه برخاسته این مفاهیم 
 توان از ی و از آنجا که قراردادند نم55.ندواقع قرارداد ها یا تعاریف تغییر شکل یافته ا

 توان ی مآن هامفید بودن  فقط از راحت و.  به میان آوردین سخآن هاصدق وکذب 
 است )conventionalism( ی از قراردادگراییاین توضیح بسیار مختصر.  گفتسخن

 . که با نام پوانکاره پیوند خورده است
 وجود دارد یدر فیزیک نیز اصول. داد نیز تسریّ ی را به فیزیک نیوتنییاو قراردادگرا
این . اصل ماند یک نمونه از این موارد است. ی است و نه تجربینشی پییکه نه حقیقت

پیش از دوره جدید بر  تا مختلف درباره حرکت ی نیست زیرا دیدگاههاینشیاصل پی
 تأثیر را بدون ی توان جسمی زیرا نم، هم نیستیتجرباین اصل .  آن بوده استخلاف

 ، از نظر او،یرتیب چنین اصولبه این ت. قرار داد ی مورد آزمایش و بررسیهیچ نیروی
آن  تواند ی کند اما هرگز نمیتجربه به این اصول کمک م.  شوندیبه تعاریف تبدیل م

کمک تجربه این است که نشان دهد کدام یک از این اصول  56.  اعتبار سازدیرا بها
 . راحت تر وسهل تر است

 ی می دانستن علم آن را دلبخواهیپوانکاره به این نکته عنایت داشت که قرارداد
 یعلم صرفاً طبقه بند:  گوید یلذا م.  سازدیکند و در نتیجه عینیت علم را نابود م
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.  تواند راحت باشدی تواند درست باشد بلکه فقط می نمی بند- طبقهاین کهاست و 
 ی من بلکه برای این درست است که نه فقط برا،اما این درست است که راحت است

 خواهد ی اخلاف ما نیز راحت باقی این درست است که برا، راحت استĤن هانسهمه ا
 57. باشدی تواند اتفاقینم   ماند و سرانجام این درست است که این

 آن ها کند یفرضیه ها بحث م  دربارهی دیگر که با تفصیل بیشتریپوانکاره درجا
 یحت عنوان فرضیه هادسته دوم را ت. ددسته اول همین اصولن : کندیرا سه دسته م

دسته سوم را   کند وی می مقوله بند)indifferent hypotheses( السویه یعل
ماخ   اند کهی همان قوانین علماین دسته سوم.  داندی م)یتجرب( ی ریاضیفرضیه ها

 آن ها ی که پوانکاره برای از نام:اما دسته دوم 58. داندیآن را خلاصه شده تجربه م
 در نتیجه به وجود یتفاوت نبود اینها اساساً تغییر و آیدکه بود و یدرنظر گرفته برم

ها  مثلا چه ماده را متصل فرض کرده وچه منفصل وساخته شده از اتم.  آوردینم
 رسیدن به نتیجه ی برا]تحلیل گر [ او ،یاما با فرض اتم. بدانیم نتیجه یکسان است

 59.همه اش همین است. د داریمشکل بیشتر
 60.داد اقناع ذهن است  توان به این دسته از فرضیه های که در علم میحداکثر جای

 بد آن ها ماهیت این کهاین فرضیه ها هرگز خطرناک نخواهند بود مشروط به 
دن به شی سروسامان بخی توانند برای مآن ها بینیم یهمانطور که م. فهمیده نشود

 و چه به عنوان کمک کردن  محاسبهی برای چه به عنوان تدابیر،تصورات مفید باشند
  61. شوند انکارآن ها ندارد یبنابراین لزوم. به فاهمه از طریق تصاویر ملموس
 و زود گذر ی موقتی فیزیکی هانظریه  شود که یاما در عین حال این امر سبب م

 را یزیرا امکان پیش بین.  کندی ارزش نمی را بآن ها این امر ،با وجود این. باشند
این  توان یاما م.  استیپیش بینمنظور اصلی از ارائه یک نظریه رد و  آویفراهم م
 فرنل درباره نور مستلزم حرکت نور در اتر نظریه  مثال یبرا. د کری را قرباننظریه ها

.  آن نبودی الواقع دلمشغول وجود اتر یا کشف ماهیت واقعیاما فرنل ف.  بودیجهان
چرا که .  بکار گرفته شودی پیش بین تسهیل دری تواند برای او هنوز منظریه 

 نیز کشف چنین نظریه هدف از  62. آن هنوز پا برجاستیمعادلات دیفرانسیل
اینگونه مفاهیم صرفاً نامهایی .  است و نه بحث در باره وجود یا ماهیت اتریمعادلات
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 تا ابد از دیدگان ما پنهان آن ها کنیم که ماهیت ی میاست که ما جایگزین اعیان

 63.است
 پرداختن به  ازپوانکاره این که ی کند که گوئیمطلب فوق چنین به ذهن متبادر م

در حالیکه . است ما ی معرفت شناسیاز محدودیتها شینا پرهیز دارد را یچنین امور
 ی م، کندی که آن را درک می کاملاً مستقل از ذهنیواقعیت:  گوید یم  دیگریدر جا

 داشت به ی وجود می اگر عالم خارجیحت. ست محال ای کند امریبیند و احساس م
.  همیشه از دسترس ما دور بودی بود به همان اندازه هم برایهمان اندازه که خارج

 ی است که میان بسیاری نامیم چیزیم  ی واقعیت عینیآنچه را که ما در تحلیل نهائ
ه چنانک.  همه ما مشترک باشدی تواند برایاز موجودات متفکر مشترک است و م

 ی بیان شده در قوانین ریاضی تواند صرفاً هماهنگیخواهیم دید این بخش مشترک م
 تنها واقعیت یبنابراین همین هماهنگ .] همان دسته سوم فرضیه هاییعن[ باشد
 64.آوریم  توانیم بدستی است که میتنها حقیقت  ویعین

 طرفدارمانند ماخ  آید این است که اولاً پوانکاره نیز ی فوق بدست مۀآنچه از منقول
 نظیر اتر نه یامور یثانیاً پرسش از وجود واقع.  استخشک ومتصلبّ اصالت پدیدار

گونه بحث ها  این 65.ت اسی از معنی نیست بلکه توهم و خالیتنها حل شدن
 یویاته افتد که گویی چنین ی اتفاق میاما اگر همه چیز طور.  استیمتافیزیک

. دآن ها را باید ویاما بحث صدق ودرست.  را پذیرفت نظریه توان یوجود دارد آنگاه م
 ی مآن ها.  توان استفاده کردی متناقض هم می هانظریه  از یبه این ترتیب حت

 بر یک تصور غلط آن ها ما به یبدگمان.  باشندی مفیدی تحقیق ابزار هایتوانند برا
 66. ها درصدد تبیین اندنظریه  است که یمبتن
 کنند ما ی که گمان میپاسخ من به کسان:  گوید ین خود م در برابر مخالفایو

درتعیین حدود قلمرو قابل دسترس دانشمندان دچار افراط شده ایم این است که این 
 شما ممنوع کرده و شما از آن بسیار متاسفید نه ی آن را برای که ما بررسیاتپرسش

آن  برسد که فیزیکدیوزشاید ر 67 از معنایندی و تهیتنها قابل حل نیستند بلکه واه
 است سرگرم ی غیر قابل دسترسیروش تحصل  که دریاتپرسش دیگر خود را با ها

نرسیده  آن روز هنوز فرا.  متعاطیان مابعد الطبیعه واگذارندی را براآن هانسازند و 
 68. اء را فراموش کندشی همیشه علل ای حاضر نیست برایانسان به سادگ. است
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مانند پوانکاره با آمیخته شدن فیزیک با متافیزیک شدیداً  یزن )1861-1916 (دوئم

 ی فیزیکنظریۀساختار  هدف و ، اشیاز نخستین صفحات کتاب اصل. تمخالف اس
)The Aim and Structure of Physical Theory(،به یو.  این امرمشهود است 

 نظریهیک :  کندی ماشارهدرباره هدف علم متقابل و در عین حال رایج دیدگاه دو 
 به اثبات رسیده ی است که به لحاظ تجربی از قوانینیدسته ا  هدفش تبیینیعلم

 است که هدفش خلاصه کردن طبیعت ی انتزاعی نظامنظریه یک  آن در برابر و است
 69. تبیین این قوانینی است بدون ادعای از قوانین تجربی جمعی منطقیو دسته بند

 یتبیین برهنه کردن واقعیت:  گوید یچنین م سپس در ادامه در تعریف تبیین یو
ازآنچه نقل . دیده شود  خود واقعیتتا پوشانده یاست که پدیدارها آن را مانند نقاب

اما از طرف دیگر معتقد است .  نیستی منکر واقعیت غیر پدیداردوئمشد برمی آید 
 وظیفه  به حاق واقع رای راهیابوی. برهنه کردن واقعیت برآید علم نباید درصدد

 خواهد نشان دهد این دو علم منطقاً از هم مستقلند و یموی .  داندیمتافیزیک م
لذا تبیین را از .  شودیبنابراین باید تا حد امکان از ورود متافیزیک به علم خوددار

 کند تا بدینوسیله هم استقلال علم را حفظ کند و هم یعلم خارج موظایف  حوزه
:  شدی متافیزیک دانسته میدر قرن نوزدهم مشکل اصلکه برهاند  یعلم را از مشکل

 . تشتت آراء
پوانکاره از سوی دیگر   از یک سو و ماخ ودوئم میان طرف دیگر تفاوت مهمی از

 از پرداختن به تبیین ی به لحاظ معرفت شناختدوئم این کهنمایان می شود و آن 
بجز  که توان نادیده گرفت یاما این امر را نم. ی شناختی هستلحاظپرهیز دارد نه به 

 سوم تقسیم قسمکه در واقع همان  نظریه  )representational( ی بازنمودیبخشها
. را نیز در بر می گیرد تبیین کننده ی بخشهای علمی هانظریه  ، پوانکاره استیبند

 اینها یعنی.  را دارد که پوانکاره به آن داده استی این بخشها همان شاندوئماز نظر
 از  وی می افزایدالبته.  در پیشرفت علم ندارندی السویه اند و سهمی علیهافرضیه 

 به غلط تصور کرده ی کنند، عده ای ها این بخشها تغییر منظریه  که در تغییر یآنجائ
اگر این بخشها  درحالیکه.  ها تغییر به سمت تبیین بهتر استنظریه اند تغییر در 

 .  شدیموجود نمی داشت پیشرفت علم سریع تر 



 
 
 
 

 
                                                                                                        پژوهش های فلسفی122

 
 هرزمان که آزمایشگر به مدد: می داند ازاین موارد ییکرا نظریۀ اتمی  دوئم 

 ی متوجه م،کندمی  را کشف ی از قوانین تجربی مجموعه ا،شجاعتِ بخت یار خود
 ی کشف شده می مالک این حوزه به سخت، با شتاب و تعجیل،شود که اتمیست ها

سپس .  دهدی جدید را نشان می یافته ها سازند که تقریباً اینی میشوند و مکانیسم
 ی خواهد دید که ساخته ها،بیشتر شود هرچه کشفیات آزمایشگر مفصل تر و

 است و ی گزافیاما این پیچیدگ.  شودی آشفته وسنگین بار م،اتمیستها هم پیچیده
 بین ی از قوانین ارائه دهند یا پیوند وثیقی توانند شرح دقیقیآنان با این ساخته ها نم

 70.د برقرار کننیقوانین قدیم این قوانین و
 هم مخالف ی مکانیکی، با استفاده از مدل هانظریۀ اتمیاو علاوه بر مخالفت با 

 است و فقط به کار ی معتقداست این مدلها ساخته وپرداخته اذهان انگلیسیو. است
 این مدلها  تر است خود را ازی که انتزاعیاما اذهان فرانسو.  آید تا استدلالیتخیل م

 . دپوانکاره به خاطر تایید استفاده از مدلها خرده می گیربه  داند و ی نیاز میب
 از ی نظامی فیزیکی هانظریه  ها که در آن نظریه  دیدگاه دوم درباره با قبولاو 
 اصل استنتاج شده که در آن تمام قوانین ی است که از تعداد اندکی ریاضیقضایا
به چهار جنبه سودمند . ت کامل و دقیق نشان داده شده اس، تا حد امکان سادهیتجرب

 یزیرا م. د شوی می فکری موجب صرفه جوئاین که اول : ها اشاره می کندنظریه 
 را از ی قانون تجربی تعداد زیاد،ی تمام قوانین تجربی بخاطر سپاریتوانیم به جا

 به ما امکان دسته  هانظریه  این کهدوم . م اصل یا فرضیه استنتاج کنییتعداد کم
 ی توانیم ابزارهای دهد و به این وسیله می می خانوادگی قوانین را در گروه هایبند

 کنیم ی احساس ماین کهسوم .  خود انتخاب کنیمی منظورهای را برایمناسبتر
 ی روابطی یعن71.ت تر اسی طبیعیاین دسته بندکاملتر وسازگار تر باشد نظریه هرچه 

 میان ی با روابط واقعی کند مطابقت بیشتریمشاهده برقرار م یکه میان داده ها
موفقیت در این بخش . د کنی میها مارا قادر به پیش بیننظریه خره و بالا. اء داردشیا

 . ت ماسی بودن طبقه بندی طبیعیبهترین نشانه برا
 را مطابق ی فیزیکی نیست که پدیدارها اینظریهدرست نظریه به این ترتیب 

 از قوانین ی دسته اشیاست که به نحو رضایت بخآن ] بلکه [ یین کند واقعیت تب
 مغایر ی تبیین برپایه مفروضاتی براشییک نظریه نادرست کوش. د را نشان دهیتجرب
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.  نیستی از قضایاست که مطابق با قوانین تجربیبا واقعیت نیست بلکه دسته ا
 یاز اینرو نظریه فیزیک 72.ست ایفیزیک یمطابقت با تجربه تنها معیار صدق نظریه ها

 را که در ی هرگز واقعیات، دهدی را در اختیار ما قرار نمی از قوانین تجربیهرگز تبیین
 73.  سازدی محسوس پنهان است آشکار نمیزیر پدیدارها

 )در برابر گالیله( شبیه موضع کاردینال بلارمین ی مواضع موضعی در بعضدوئم
 توان نمودها وپدیدارها را ی مفروضات بهتر می با برخاین که بریمبن ، کندی م اتخاذ

  نجات نمودها ویاما باید دقت داشت که میان استفاده از این مفروضات برا. نجات داد
به این ترتیب علیرغم مخالفت وی با نظریه پردازی . 74است فرق آن ها دانستن یواقع

ا ماخ و پوانکاره اتفاق نظر  برخی مفاهیم و فرضیه ها ب ازدر علم در استفاده ابزاری
 خلاصه )instrumentalism( یرا تحت عنوان ابزار گرایاین رویکرد  توان ی مودارد 
فرضیات را   دیگر مانند کنت اساساً استفاده از این مفاهیم ویکه برخ در حالی. کرد

  75. دانندیجایز نم
شده در   یادیا مولفه هیتمام واقعگرایی   ضد در اندیشههمانطور که ملاحظه شد

 مخالفت ایشان با یمخالفت با متافیزیک انگیزه اصل.  مشهود استیگرائ تجربه
 نظیر ویلیام ی فیلسوفان علماین دورهرچند در ه.  آیدی به حساب مواقعگرایی 

 1844 -1906 ( لودویگ بولتسمانو) William Whewell 1794-1866(ل ئهیو

Ludwig Boltzmann( استدلال یناتوان  اما، دانستقعگرایی وا توان مدافع یرا م 
  76. ختضعیف سا  جناح مقابل موضع واقعگرایان رای های و توانمند ایشانیها

 
 واقع گرایـی  با غلبه فکری پوزیتیویستهای منطقی در اوایل قرن بیستم رویکرد ضد            

اگرچه واکنشهایی در قبال این طرز تلقـی از سـوی کـارل پـوپر               . قوت بیشتری یافت  
 علمـی از حمایـت انـدکی        واقـع گرایـی    1950 اما تقریباً تا اواخر دهه       ،گرفتصورت  

 علمی حامیـان جـدی تـری ماننـد          واقع گرایی  به بعد    60از اوایل دهه    . برخوردار بود 
 Ernan( ارنــان مــک مــولین ،)(Rom Harre رم هــره ،)J. J. Smart( اســمارت

McMullin(ریچارد بوید و )Richard Boyd( فیلسوفان علمـی   دیگراز سوی . یافت
 )Bas van Fraassen(و بــس ون فراســن  )Larry Laudan(ماننــد لاری لائــودن

 هردو رویکرد از ،از رهگذر این منازعات. ضدوافعگرایی را در تراز جدیدی مطرح کردند
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بـه ایـن ترتیـب افـق هـای          . دعاوی خود را متواضعانه تر و محتاطانه تر ارائـه کردنـد           

 فلسفی گشوده شده است و این منازعـات همچنـان ادامـه             جدیدتری برای بحث های   
 . دارد

واقعگرایان هدف  این کهاول  :  شودیم مطرح پرسش دو یدر پایان این نگاه تاریخ
 الواقع رویکرد ی آیا فاین کهچیست؟ و دوم  پرداختن به تبیین  وینظریه پردازاز 

 از  اول باید گفتسشپردر خصوص  از هرگونه متافیزیک پیراسته است؟ مخالفانشان
به .  استی پدیدارها وحوادث طبیعی برایهدف علم اولاً یافتن تبیین نظر واقعگرایان

 رود و علت وقوع ی تجربه می خود به ورای هایعبارت دیگر گاه واقعگرا در بررس
 رابطه اش با و داند و درباره آن وآثار و خواص یم یچیزحوادث و پدیدارها را وجود 

 مشاهده ناپذیر عالم ی بخشهاتوصیف یقصد و.  کندی مینظریه پردازها پدیدارسایر 
 ی به وجود واقعیت همین کهاما.  مشاهده پذیر آن استی بخشهاتبییننیست بلکه 

 بیان ی تمثیل و استعاره برابه کمک در این زمینه ،شد امور مشاهده پذیر قائل یورا
اما نباید گمان شود .  کندی میدازشروع به نظریه پرخواص وآثار آن جنبه از واقعیت 

 جدید را به ما می شناساند واگر هویتکه ویژگی های شناخته شده حد ماهوی آن 
بلکه آنچه . د مذکور تردید کرتهویتغییری در آن ویژگی ها روی دهد باید در وجود 

در این رهیافت از آن دفاع می شود این است که این ویژگی ها به مثابه تمثیل هایی 
در هر تمثیل . د مذکور نزدیک می سازتهویرا به برخی از جنبه های  ت که مااس

 نظری تصور می شود که با این موضوع هویت یک موضوع شناخته شده وجود دارد و
 در مواضعی شبیه تهویمکانیسم های آن   خواص و،رفتار. دنوعی قرابت ومماثلت دار

اما چنین نیست که ادعا . تاسمکانیسم های موضوع شناخته شده  خواص و ،رفتار
 مذکور این است وجز این نیست و این خواص به نحو لایتغیر در آن وجود تهویشود 
 ملاحظه شود که با تهویفتارهای دیگری از این ربلکه امکان دارد که در آینده . ددار

در این صورت باید تمثیل را اصلاح ویا تکمیل . تمثیل مذکور سازگاری نداشته باشد
 از واقعیت یبنابراین زبان بکار گرفته شده در نظریه ها لزوماً تعبیر لفظاً صادق 77.کرد

 78.نیست
 بودن زبان علم اشاره دارد با این تفاوت یهمانطور که دیده شد ماخ هم به تمثیل

 این حوادث ؛ استفاده شودی ندارد که از چه تمثیلیکه او معتقد است اصلاً اهمیت
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آنچه که که یک واقعگرا معتقد است  در حالی. کننده است است که تعیین یتاریخ
. ت اس مشاهده ناپذیرهویات کند آثار و لوازم یانتخاب یک تمثیل را هدایت م

 . می شوددراینجا دقیقاً تفاوت دو رویکرد مشهود 
 آن ها داند که هدف علم متوجه ی از این امر می ها را حاکنظریه  بودن یماخ موقت

 البته دن داری نظریه ها ماهیت موقتکاملاً به این امر واقف است که نیز واقعگرا. نیست
 ها نظریه  ی صدق قطعی توان مدعی داند که نمی از این مشی بودن را نایاین موقت

 دردست نظریه  یا ناسازگاری ی نادرستی برایدلیل که یزمان تامعتقد است  اما. شد
 ی ورای براین باور است که واقعیتیوبهر حال . استفاده کرد  توان از آنینیست م

 . ت از حوادث مشاهده پذیر اسیعلت بسیارکه وجود دارد  امور قابل مشاهده
 

 ی در آخرین صفحه ضمیمه کتاب اصل،ضد واقعگرایانه اشعلیرغم موضع  ،نیز دوئم
 انعکاس بیش از یفیزیکدان مجبور است اذعان کند اگر نظریه فیزیک:  گوید یاش م

 پیشرفت این ی بود که برای معقول نم،ر و مشخص تر یک متافیزیک نبودپیش دقیقت
 ی فیزیک تنها توجیه نظریه فیزیکی ورایباور به نظم. د صورت گیرشینظریه تلا

  79.است
 و  ی گاسند، کپلر،در تفکر گالیله : گوید یهیول م ، دومپرسشاما درخصوص 

یک وجود دارد که در تفکر  به همان اندازه متافیزیپدران فلسفه مکانیک دیگر
 از نوع برتر است و با حقیقت ی در این است که متافیزیکیتفاوت اصل. مخالفانشان

 80. د داری تطابق بیشتریمتافیزیک
. گرفتاریم ناگزیر در دام آن ،بنابر این چه با متافیزیک موافقت ورزیم چه مخالفت

 دهد که هر یهادت متاریخ تفکر به وضوح ش" : دهدیتنبه مدر این خصوص برت 
 غوطه ی خود در سه نوع اندیشه مهم متافیزیک، و طاعن در متافیزیکیمتفکر ناف

 واپسین پرسشها این که با دیگر متفکران عصر خویش بر سر ،اولاً این متفکر: وراست 
 مابعدالطبیعه شناس بر مخالف یبرتر لکن فرق و. . . . ت همفکر اس،چیست

 ،ی آراء مابعدالطبیعی همواره مراقب است مبادیکه ومابعدالطبیعه در این است 
ثانیاً این متفکر .  سازدتأثررا م  آهسته به درون ذهنش نخزد و او،یبدون سنجش کاف

کند تا از آن  یو این روش دائماً او را وسوسه م  داشته باشدشیلاجرم باید رو. . . 
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 عالم چنان یتمان غائ که چنین فرض کند ساخی در آورد بدین معنیمابعدالطبیعه ا

. و بالاخره . . . . . ت درخور وکامیاب اسشی رو، تحقیق در آنی برایاست که روش و
  81". کندیات خویشتن دارپرسش تواند از تامل درباره واپسین ینم. . . 

 از ،ی علمواقعگرایی  چه موافق وچه مخالف ،در هر دوره فیلسوفان علمبنابراین 
 ی مرزبند براساس بهترین شناخت خود در صدد عین حال در،ندتأثرم یمتافیزیک
، هر چند که این مرز هستند علم ومتافیزیکخلط   وی آمیختگ و پرهیز ازبین علوم

 درست یاین نتیجه گیربه این ترتیب .  زمان دستخوش تغییر شودی ها در طیبند
 به ،علم و دنبال کردن تبیین به عنوان هدف واقعگرایی  لازمه  کهبنظر نمی رسد

با باید  علم با آن است و در نتیجه مشوب ساختن آوردن به متافیزیک و ی رومثابه
 .  برتافتی نیز رویی گرداندن ازمتافیزیک از واقعگرایرو
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 پی نوشت 
کـه در   Philosophy and Scientific Realism فلسـفه و واقعگرائـی علمـی   شاید اسمارت در کتاب  .1 

 .  انتشار داد برای نخستین بار از این اصطلاح استفاده کرد1963سال 
 . 82ص , a  198, سماع طبیعی.2

3 Aristotle, Posterior Analytics, I, ch, 73b26ff 
 . 83ص , a  198, سماع طبیعی.4
. اما مـی تـوان از آن چنـین برداشـتی داشـت            , اگر چه این واژه در اصطلاح شناسی ارسطو مطرح نشده است          .5

حتی برخی در این خصوص چنان پیش رفته اند که میان قبول تبیین بـه عنـوان هـدف علـم و ایـن نـوع ذات                
 van Fraassen, Scientific Image,pp-1-2: ک. ر. ی ناگسستنی قائل شده اندگرایی پیوند

 . 79ص ,a  197 و 86 و85صص , a  199, سماع طبیعی. 6
ائودوکسوس ریاضیدان معاصر افلاطون برای توضیح انواع حرکات سیارات و بخصـوص حرکـت قهقرائـی، بـا                  . 7

رکز اما با محورو جهت گردش متفـاوت، بـه ایـن کـار     فرض ترکیبی از حرکات یک سلسله کرات تودرتو و هم م 
 129-130 در غرب صصسرآغازهای علم: ک. ر. مبادرت نمود

تلاش کرد به کمک مدل های ریاضی که ترکیبی از حرکات مستدیر ومتشابه است بی نظمی هـا                   بطلمیوس. 8
را توضیح ) حرکت قهقرائی(وبی قاعدگی اجرام آسمانی نظیر تفاوت سرعتها و تغییر جهت های ظاهری سیارات   

 ک. ر. مدل فلک حامل وتدویر و معدل المسیر استفاده کرد        , وی به این منظور از مدلهای مختلف المرکز       . دهد  
  . 135-144صص,  در غربسرآغاز های علم: 

9 St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, I, 32,I.  
 

 .Ockham, Philosophical Writings, p.  نمی شودبه نحوی که علیّت و فاعلیت خداوند شامل آنها.10
143 

11 . Ockham, Philosophical Writings, p. 44.  
12 . Ockham, Philosophical Writings, p. xix 
13 . Ockham, Philosophical Writings, p. xxii 

  81ص ,  نقد تفکر فلسفی غرب,ژیلسون . 14
 همانجا.15
 معتقد است مـی  Eulerبرای مثال اولر .  تبیین های غایت گرایانه توجه بیشتری شد البته بعدها به اهمیت   . 16

که در ادامـه    (حتی ماخ   . توان پدیدارها را با ارجاع به اهداف وغایاتشان همانند ارجاع به علل فاعلی توضیح داد                
 اینگونـه تبیـین هـا       معتقد است در علوم مـی تـوان از        ) به شرح دیدگاههای ضد واقعگرایانه او خواهیم پرداخت       

 . مثلاً در زیست شناسی با ارجاع به غایات می توان کارکرد خاص ارگانیسم ها را توضیح داد. استفاده کرد
 . گالیله و دکارت نماینده این طرز تلقی محسوب می شوند. 17
 : در دفاع از تمایز کیفیات اولیه وثانویه می گویدThe Assayarعیارسنج گالیله در کتاب . 18

هرگاه یک ماده یا جوهر جسمانی را تصور می کنم، بلافاصله احساس میکنم که می باید آن را به صورت امـری    
, محصور و محدود، دارای این یا آن شکل مجسم کنم که واجد نسبت بزرگی یا کوچکی با اجسام دیگـر اسـت                       

ر تمـاس یـا عـدم تمـاس بـا           در یک زمان معین ودر مکان معین جای دارد و در حال حرکت یا سکون است ود                
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امـا اینکـه ایـن    . این شرایط را در چنین جوهری با هیچ تلاش ذهنی نمی توانم جدا کنم . دیگر اشیاء قرار دارد     
جوهر  می باید سفید باشد یا سرخ، تلخ باشد یا شیرین، پرسرو صدا باشد یا ساکت، رایحه مطبوع داشته باشـد                      

 . ه این شرایط را همراه جوهر بیاوردیا نامطبوع، ذهن من اجباری نمی بیند ک
 . . . . این و وضع و, مانند کم و کیف مختص به کمیات مانند انحنا و استقامت برای خط . 19
نـوع طبیعـی وامثـال آن در قالـب         , مفاهیمی نظیر قوه وفعل     , در دیدگاههای غیر مکانیکی متأخر      , امروزه  .20

 .  جایگاه خود را مجدداً باز یافته استnatural kind ,disposition تعابیری مانند 
بـه عنـوان معـرف دیـدگاه گالیلـه در        ) 1632(گفتگو درباره دو نظـام جهـانی      سالویانی در روز دوم از کتاب       .21

 : می گوید ) مدافع ارسطوئی(مواجهه با سیمپلیکیوس
ویـد کـه چـه چیـزی        اگر ارسطو به من بگوید چه چیز سبب به حرکت در آمدن سیارات می شود و یا صرفا بگ                  

بخشی از زمین را به طرف پائین می کشد، من به او خواهم گفت که چه چیزی زمین را به حرکت در می آورد                        
 . 

بایـد توجـه کـرد در       . (علت این امر کاملا آشکار است و هرکس می داند جاذبه چنین می کند               : سیمپلیکیوس  
ی که از راه دور بر جسم دیگر اثر می کند بلکـه میـل               این دوره منظور از جاذبه نه نیرویی است متعلق به جسم          

 .)وکششی در درون خود جسم برای حرکت است
در حالیکه پرسش . باید گفت هرکس می داند که علت این امررا جاذبه نام داده اند             . اشتباه می کنید  : سالویانی  

ما واقعاً نمی دانیم چه چیز علـت بـه   . . . . . . من از شما در خصوص نام چیزها نیست بلکه درباره ذات آنهاست           
گردش در آوردن ماه یا سقوط سنگ یا حرکت یک پرتابی است، جز اینکه همانطور که گفتیم احیانـاً تنهـا نـام          

به این ترتیب به علت حرکت روبه پائین جاذبه نام داده ایم و برای علت حرکت دورانی افـلاک                   . آن را می دانیم   
 طور کلی حرکات اجسام را به طبیعت آنها نسبت داده ایمنفس را انتخاب کرده ایم و ب

اگرچه نمی تـوان در آثـار وی نفـی جـواهر            . فیلسوفی که در این زمینه بسیار تاثیر گذار بوده دکارت است          . 22
 . اما این معنا از آن مستفاد می شود, ارسطویی را با همین مضامین یافت

ه خصوصیات کیفی داشت جنبه کمی وریاضی بـه خـود مـی             مکان در این دوره برخلاف فضای ارسطویی ک       .23
 . گیرد، همگن ویکنواخت همه چیز را در خود جای می دهد

و یـا بـه صـورت نظریـه ذره ای            ) گاسـندی (نظریه اتمیست ها در دوره جدید یا به صـورت نظریـه اتمـی               . 24
 فاصله داشت، امـا ماننـد نظریـه         19هرچند این دیدگاهها با نظریه اتمی قرن        . مورد اقبال قرار گرفت     ) دکارت(

 . اتمیستی اولیه صرفاً جنبه نظری نداشت
هرچند امکان اطلاع از وضع وحرکت اتمها وجود ندارد اما اگر ایـن اطـلاع               , به زعم برخی از این دانشمندان     .25

 . حاصل می شد امکان پیش بینی جمیع حوادث آتی از همکنون میسر می گشت
یعنی سطحی که همه نقاط آن تا نقطه ای در مرکز آن به یـک               (یی را در سطح افقی      گالیله حرکت اینرسیا  . 26

می دانست ولی در بررسی های دکارت و سپس نیوتن به ) فاصله است یا به تعبیر دیگر در مسیر دایره ای شکل    
 . صورت حرکت مستقیم الخط در آمد

وره به افرادی ماننـد دکـارت اشـاره کـرد کـه در            اما می توان در این د     . در اینجا دیدگاه قالب مد نظر است      . 27
صدد پی ریزی فیزیکی بودند که صرفاً بر مفاهیم هندسی و ریاضی مبتنی باشد و از ورود مفاهیمی مانند نیـرو                     
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در نتیجه علت حرکت ضربه اولیه و امری کاملاً بیرون از سیستم در نظر گرفته مـی                 . به آن جلو گیری می کرد     
 . شد
یوتن برای توضیح نظم دقیق وسرعت وجهت گردش هر سیاره و همصفحه بودن تمـام سـیارات        برای مثال ن  .28

خداوند را به عنوان علت قریب آنها مطرح نمودکه این امر به تدریج بـه برهـانی بـرای اثبـات                     , منظومه شمسی   
د در نتیجـه از     اما این رخنه ها به مرور بسـته مـی شـو           . برهان مبتنی بر رخنه های علم     : وجود خدا تبدیل شد     

 . خداوند خلع ید می گردد 
  . 255، ص 5 به نقل از کاپلستون ج 28 , 4 , 66 , درباره حرکت, بارکلی .  29
  . 37، ص 25 بند  مبادی علم انسانی،بارکلی،. 30
  . 39-40، صص 31 بند  مبادی علم انسانی،بارکلی،. 31
  . 39، ص 30 بند  مبادی علم انسانی،بارکلی،. 32
  . 58، ص 63 بند  مبادی علم انسانی،بارکلی،. 33
  . 57-8، ص 62 بند  مبادی علم انسانی،بارکلی،. 34
 . 177-178صص , 57بند  ,  تحقیق,هیوم . 35
 . 180صص , 59بند  , تحقیق, هیوم . 36
 . 178-183صص, 58-61بند  , تحقیق, هیوم . 37

38 Comte, A., Cours de Philosophie Positive, pp. 147, quoted in Dilworth, 1990,  
p. 431.  

ریشـه پیـدایش   .  اسـت  دکارترا وارد عرصه علم کرد    در دوره جدید مفهوم اتر        مجدداً شاید اولین کسی که   .39
عـد حقیقـت   بُ مطابق نظر او،. این مفهوم در فیزیک دکارتی به تلقی او از جسم وروابط میان اجسام بر می گردد      

گاه او دعد معادل فرض وجود ماده است بنـابر ایـن در دی ـ        فرض وجود بُ  . هر مادی است    ووصفت ممیز جسم وج   
 دکارت،  )vortex (با توجه به نظریه گردشاری    . محال است     , که خالی از ماده باشد     مکانی عبارتست از     که خلاء

قال حرکت تنها زیرا انت. حرکت اجرام آسمانی به واسطه حرکت اتری است که فضای بین کرات را پر کرده است    
همین امر برای توجیه پدیده هایی که بظاهر از راه دور صورت مـی              . از طریق برخورد وتصادم امکان پذیر است        
 نقل  -1تا زمان نیوتن محیط اتری دو نقش متمایز را برعهده داشت            . گیرد کاربرد دارد مانند کشش مغناطیسی     

اتـر  . بیین پدید های غیر مکانیکی مانند مغنـاطیس وثقـل         ت – 2وانتقال حرکت از نقطه ای به نقطه غیر مجاور          
  در نظر نیـوتن اتـر      به اضافه اینکه  . بودیکسان  نیوتنی از جهاتی با اتر دکارتی تفاوت داشت اما وظیفه آن عمدتاً             

چه ماهیت ذره تصور می شد وچه مـوج در هـر صـورت بـرای انتشـار بـه اتـر         . محمل نور هم محسوب می شد     
 .  فیزیک کنار گذاشته شد زسرانجام نیز ا ا این اتر به تدریج با مشکلاتی مواجه شد وام. احتیاج داشت

40 Comte, A., Cours de Philosophie Positive, pp. 148-149, quoted in 
Dilworth,1990, p. 432.  
41 Mill, J. S., A System of Logic Ratiocinative and Inductive, p. 325, quoted in 
Dilworth,1990, p. 434.  
42 ibid, pp. 471-472.  
43 Mach, E., The Science of Mechanics, p. 483.  
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 در صورتی وجود دارد که بتواند مورد ادراک    ء پدیدار، شی   فرد قائل به اصالت     که از نظر    در این است   تفاوت. 44
 از نظر فردی مثل بـارکلی یـک شـی تـا             اما.  را ادراک نکند     آنتی اگر عملاً هیچ ذهنی      ح گیرد،   قرار ذهنیک  

بنابر این اگر خدائی در جهـان نباشـد، اشـیاء فقـط دارای              .  را عملاً درک کند      آنزمانی موجود است که ذهنی      
 .  ومنقطع خواهند بود اما یک پدیدارگرا می تواند به وجود دائمی آنها اذعان کندمنفصلوجودی 

ت اصلی ماخ با واقعگرائی علمی ازجنبه هسـتی شـناختی اسـت تـا     در اینجا بخوبی می توان دریافت مخالف  . 45
 . معرفت شناختی

46 Mach,ٍ E., Popular Scientific Lectures, p. 229, quoted in Alexander , 1964 , p. 
407.  
47 Mach, E., Popular Scientific Lectures, p. 236, 257, quoted in Alexander, 1964, 
p. 408.  
48 Mach, E., The Analysis of Sensation, p. 57, quoted in Alexander, 1964, p. 406.  

وی معتقد است میـل     . به همین جهت است که ماخ دیدگاه میل را در مورد علیّت بسیار سطحی می داند                 . 49
 . چنان از علت ومعلول سخن می گوید که گویی می توان آنها را ازکل طبیعت منفک وجدا کرد

50 Mach, E., The Science of Mechanics, pp. 580-582.  
51 Mach, E., The Science of Mechanics, pp. 609-611.  

 سـال بعـد از انتشـار کنـاب          13.  در این زمان هنوز امکان اعمال این هندسه ها برعالم مطرح نشـده بـود                  .52
 . نی هندسه حقیقی فضا دانسته شدهندسه ریما,  با ظهور نظریه نسبیت 1915پوانکاره یعنی در سال 

53 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 48.  
54 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 49.  
55 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 50.  
56 Poincare, H., Science and Method., p. 104.  
57 Poincare, H., Value of Science, p. 135ff, quoted in Alexander, 1964 , p. 416 
58 Poincare, H., Science and Method, pp. 152-3.  
59 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 152.  
60 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 164.  
61  Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 153.  

عقیده پوانکاره اگر تئوری ماکسول جای تئوری فرنل را می گیرد فقـط بـه ایـن خـاطر اسـت کـه از آن            به  . 62
 . راحت تر ومفید تراست

63 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 153.  
64 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 24.  
65 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 163.  
66 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 215-216 .  
67 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 163.  
68 Poincare, H., Science and Hypotheses, p. 223.  
69 Duhem, P., The Aim and Structure of Physical Theory, p. 7. تاکید از اصل است 
70 Duhem, P., The Aim and Structure of Physical Theory, p. 304.  

 . مورد سوم دوئم را به واقعگرایان بسیار نزدیک می کند. 71
72 Duhem, P., The Aim and Structure of Physical Theory, p. 20-21 تاکید از اصل است 
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73 Duhem, P., The Aim and Structure of Physical Theory, p. 26-27 .  
74 Duhem, P., Physics of a Believer, in The Aim and Structure of Physical 
Theory, p. 108-109.  

مدافع اصلی آن نـه یـک فیلسـوف علـم      . است  ) fictionalism(نتیجه منطقی این دیدگاه افسانه گرایی       . 75
وی در ). (Vaihinger,Hطراز اول بلکه برخلاف فیلسوفان نامبرده فیلسوفی درجه دوم است به نـام وایهینگـر            

مـی کنـد همپـای تفکـر اسـتقرائی       عنـوان ) ’The Philosophy of ‘as if( اش ""چنانکه گویی"" فلسفه
او در گام اول میان افسـانه هـای علمـی           . وقیاسی تفکر به کمک افسانه یک فرایند شناختی به حساب می آید             

 چنین نیستند فرق قائل می شـود ایـن فرضـها در             وغیر علمی و یا افسانه هائی که در عمل مفیدند وآنهائی که           
امـا درواقـع افسـانه اسـت و بایـد از            .  درسـت اسـت    چنان است که گویی   عمل و در سطح تجربی ومشاهده ای        

 . واقعیت بخشی به آن جداً خودداری کرد 
 . به نحوی که حتی خود بولتسمان در کشاکش این منازعه به خودکشی روی می آورد. 76
  . 74ص  , 23شماره , نشریه ذهن , ""لائودن و واقعگرایی همگرا "". ی, هشیار. 77
 خود ادعائی را که به واقعگرایان نسبت می دهد ومعتقد است همه بر سر               تصویر علمی ون فراسن در کتاب     . 78

به کمـک نظریـه هـایش     , هدف علم ارائه گزارش لفظاًصادقی از چگونگی عالم         « آن متفق القولند این است که       
 )8ص. (»صادق است ] نظریه [ است و پذیرش یک نظریه متضمن این باور است که آن 

79 Duhem, P., The Value of Physical Theory, in The Aim and Structure of 
Physical Theory, p. 335 
80 Whewell,W., The Philosophy of the Inductive Sciences, p. 184 quoted in 
Dilworth, 1990, p. 433.  

  226. -227ص , مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین, برت . 81
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